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محروم ماندند؟چرا برخی از وام بازنشستگی 
بازنشســتگی  صندوق  مدیرعامــل 
کشوری از اعلام اسامی واجدان شرایط 
دریافت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی 
خبر داد و مراحل پرداخت آن را در ۱۰ 

مرحله تشریح کرد. 
حجــت میرزایــی اعلام کــرد: «با 
بررســی نهایی درخواســت ها، از میان 
ثبت نام کننــده، حدود  نفــر  ۸۵۰ هزار 
۳۰۰ هزار نفر براســاس ســقف اعتبار 
تعیین شــده از ســوی بانــک صادرات 
ایران، واجد شــرایط دریافــت وام ۵۰ 
میلیون تومانی تشخیص داده شدند». 
او افــزود: «پرداخــت ایــن وام هــا به  
صورت تدریجــی و در ۱۰ مرحله طبق 
اولویت بنــدی انجــام خواهد شــد که 
اولین مرحلــه از نیمه خــرداد  آغاز و 
آخریــن مرحله تا پایان اســفند  ســال 

جاری به اتمام می رسد».
 او ادامــه داد: «تــلاش می کنیم با 
هماهنگی بانک عامــل، پرداخت ها را 
بــه  صورت منظم و طبــق برنامه ریزی 
انجام دهیم تا تمامی واجدان شــرایط 
در اسرع وقت از این تسهیلات بهره مند 
شــوند». تســهیلات وام ضروری سال 
۱۴۰۴ مبلغ ۵۰ میلیون تومان با کارمزد 
ســالانه چهــار درصــد و بازپرداخت 
۶۰ ماهــه انجام می شــود.  در این میان 
عــده ای از دریافــت ایــن وام محروم 
مانده  انــد. مدیــرکل خدمــات رفاهی 
صندوق بازنشستگی کشوری به سؤال 
پرتکــرار بازنشســتگان دربــاره چرایی 
مشمول نشدن بخشــی از بازنشستگان 
ثبت  نام کننــده بــرای دریافــت وام ۵۰ 
میلیون تومانی پاســخ داد. شــیخی با 
اشــاره به اعتراض برخی بازنشستگان 
که نام شان در فهرست دریافت کنندگان 
وام اعلام نشــده است، توضیح داد که 
اعتباری  دلیــل محدودیت ســقف  به 
بانــک عامــل، تنهــا  ۳۰۰ هــزار نفر از 
واجدان شــرایط در فهرست مشمولان 

دریافت قرار گرفتند.
بازنشســتگان  «انتخاب  افــزود:  او 
بر اســاس اولویت بنــدی انجام شــده 
است؛ کســانی که تاکنون وام دریافت 
نکرده انــد در اولویت اول قــرار دارند. 
پس از آن، افرادی کــه یک یا چند وام 
قبلی داشــته اند و وام شــان تــا قبل از 
ثبت نام تسویه شده بود، در اولویت های 
بعدی قــرار گرفتند و در نتیجه افرادی 
که وام تسویه نشــده داشتند، از ابتدای 

فرایند اولویت بندی حذف شدند».
 او تأکیــد کــرد که ســقف وام ۵۰ 
میلیــون تومانی اعتبــاری معادل ۳۰۰ 
هــزار نفر بــوده و به همین دلیل برخی 
از بازنشستگان که واجد شرایط بودند، 
بــه دلیــل محدودیــت اعتبــار موفق 
نشــده اند. مدیرکل  وام  دریافــت  بــه 
بازنشســتگی  رفاهی صندوق  خدمات 
کشــوری همچنین اعلام کرد  مبلغ وام 
ضروری بازنشســتگان در ســال جاری 
به ۵۰ میلیون تومــان افزایش یافته و 
بازپرداخــت آن در اقســاط ۶۰ ماهه با 

کارمزد چهار درصد انجام می شود. 
اینترنتی  او افزود: «فراینــد ثبت نام 
بــه پایــان رســیده و در حــال حاضر 
فراینــد اولویت بنــدی بــرای تعییــن 
دریافت کنندگان وام نیز به پایان رسیده 
و نتایج آن از امــروز در درگاه خدمات 
الکترونیک صندوق به  صورت برخط و 
بدون هیچ هزینه ای اعلام شده است».

باز نکنیدلینک های مشکوک را 
پایتخت  رئیس پلیــس فتــای  ایرنــا: 
گفــت: بــا وجــود اطلاع رســانی های 
بســیار و آموزش های شهروندی، هنوز 
بیشــترین پرونده های پلیس فتا مربوط 
به پیامک های حاوی لینک آلوده است. 
داوود معظمی گودرزی افزود: «مثلا 
پیامکی برای شــما ارســال می شــود 
تحــت عنوان طــرح حمایتــی دولت، 
کمک هزینــه معیشــتی و... که حاوی 
یک لینک اســت و از شــما درخواست 
می شــود برای دریافت جزئیات بیشتر 
روی لینــک کلیــک کنید. بــه محض 
کلیک کردن و وارد کردن اطلاعات مورد 
نیــاز، تلفن همراه شــما هک شــده و 
تمام اطلاعات شــما برای کلاهبرداران 
سایبری ارسال می شــود. با  این اقدام، 
حتی اطلاعات حســاب بانکی شما نیز 
در اختیار این سودجویان قرار می گیرد 
و ممکن اســت حســاب های شما در 
کمتــر از چند ثانیه خالی شــوند. حتی 
ممکن اســت ایــن پیامک هــا از طرف 
دوســتان و آشنایان شــما ارسال شود؛ 
زیرا گوشــی آنها نیز هک شــده و برای 

سایرین پیامک ارسال شده است».

۴۵ هزار مبتلا به اچ آی وی در کشور
ایلنا: رئیس مرکز تحقیقــات ایدز ایران گفت: «داروهــای ویروس HIV در 
داروخانه ها موجود نیســت و در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری موجود 
است و از طریق وزارتخانه در اختیارشان قرار می گیرد. بیشتر داروها ایرانی هستند، 
اما داروهای خارجی هم وجود دارد». لادن عباسیان  درباره بیماران مبتلا به HIV در 
کشــور گفت: «طبق آخرین آمار سال گذشته، تعداد بیمارانی که شناسایی شده اند، 
 HIV حــدود ۲۵ هزار نفــر بود  و تعداد بیمارانی که تخمین زده می شــود  مبتلا به
باشــند، ۴۵ هزار نفر اســت؛ یعنی بیــش از ۵۰ درصد بیمارانــی را که تخمین زده 
می شــود  مبتلا به HIV هســتند، شناســایی کرده ایم. اما وقتی  بیماران شناســایی 
می شوند، معمولا با توجه به برنامه های کنترل HIV که برنامه های موفقی در ایران 
هستند، این بیماران مراجعه می کنند و به مراکز ارجاع داده می شوند و تحت درمان 
قرار می گیرند و بار ویروسی شان به صفر می رسد». او افزود: «در حال حاضر مهم ترین 
معضل، فاصله بین تخمین و میزان موارد بیمارانی است که شناسایی شده اند. این 
فاصله، به خصوص در مردانی که رفتارهای جنسی پرخطر دارند، بیشتر است. طبق 
آخرین آمار سال گذشته، موارد جدیدی که شناسایی شدند، ۷۳ درصدشان بین ۲۰ تا 
۴۵ ســال بودند. نکته دیگر اینکه اگر یک آمار کلی بخواهیم از بیمارانی که اکنون 
مبتلا هستند، ارائه دهیم، بیشتر کسانی هستند که پیش از این سابقه اعتیاد تزریقی 
داشتند، ولی طبق آخرین آمار سال گذشته، مواردی که جدید شناسایی شده اند، ۶۵ 
درصد کسانی بودند که از طریق رفتار جنسی پرخطر مبتلا شده اند». بر اساس اعلام 
عباســیان، در گذشــته بیشــترین آمار مبتلایان به ویروس HIV مربوط به معتادان 
تزریقی بوده اســت، اما با برنامه های کاهش آســیبی که در ایران اجرا شده و جزء 
برنامه های موفق کنترل HIV بود، ســرنگ به افراد معتاد داده شد و قرص متادون 
جایگزین مواد تزریقی شــد و همین باعث شد  میزان معتادان مبتلا به HIV کاهش 
یابد. بااین حال، چون رفتارهای پرخطر جنسی در جامعه افزایش یافته است و افراد 
هم آگاهی ندارند، همین موجب شده است در سال گذشته ۶۵ درصد موارد جدید، 
انتقال از راه جنسی باشــد که چندان علامت خوبی نیست. مضاف بر اینکه تعداد 

زنانی که مبتلا به HIV هستند نیز در حال افزایش است.

علم و عمل دانشگاهیان؛  روشنفکری علمی
جان فریدمن در اثر کلاســیک خود به نام برنامه ریزی عمومی، یادگیری 

ادامـه از 
صفحه

اول

اجتماعی را به عنوان یکی از سنت های برنامه ریزی معرفی می کند. در 
این ســنت، انســان ها با درگیرشــدن در یک کنش جمعی، طرحی نو 
درمی اندازند و به کشــف عرصه های جدیدی نایل می شــوند. او سنت 
یادگیری اجتماعی را در راســتای شناخت علمی تفسیر می کند. روشنفکری علمی 
کنشــی است که هم برنامه مشترک آدمیان را موجب می شود و هم ما را به کشف 
عرصه های جدید علمی نایل می کند. «روشنفکری علمی» با جریان سازی گفتمانی 
می تواند امید را به جامعه دانشگاهی کشور بازگرداند و پای استادان دانشگاه را به 

عرصه سیاست گذاری در ایران باز کند.

از حسابرسی شرکت ها تا حسابرسی دولت ها
 زیرا شهروندان بناست براســاس همین اطلاعات در انتخابات شرکت 
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کــرده و رضایت یــا نارضایتی خود را از یک ســبک مدیریتی ابراز کنند. 
به ویژه اهمیت این نکته از این  نظر است که بسیاری از اقدامات دولت ها، 
از جمله پروژه های عمرانی و اقدامات رفاهی، در طول دوره ای بیش از 
عمر یک و حتی دو دولت به ثمر می رسد  و ممکن است تلاش دولت های گذشته که 
بیشترین ســهم را در پیشبرد این برنامه داشته اند، نادیده گرفته  شود. همان طور که 
سهامداران یک شرکت حق دارند با اتکا بر اطلاعات درست، مدیران لایق و نالایق را 
 بازبشناســند  و قانون تجارت از این حق مســلم دفاع می کند، رأی دهندگان نیز حق 
دارند  اطلاعاتی قابل  اعتماد از عملکرد دولت ها و دولتمردان داشته  باشند و با اتکا 
بر این اطلاعات درست، در روز انتخابات تصمیم منطقی بگیرند. حال باید دید چنین 
حق مهمی  به درســتی رعایت  می شود یا نه؟ بارها مشاهده شده که با رفتن دولت 
«الف» و آمدن دولت «ب»، مســئولان دولت جدید گفته اند  خزانه را خالی تحویل 
گرفته انــد و حتی حقوق ماه اول کارکنان دولت را هم به ســختی جور کرده اند. اما 
مسئولان دولت قبلی ادعا کرده اند  خزانه را پر و در بهترین وضعیت تحویل داده ایم! 
یا مسئولان دولت قبل گفته اند ما بدهی دولت به شبکه بانکی را کاهش داده ایم، اما 
مسئولان دولت فعلی می گویند این بدهی دو برابر شده  است! و مواردی از این قبیل. 
مشخصا سال گذشته و هنگام شروع فعالیت دولت چهاردهم، رسانه  حامی دولت 
سیزدهم از اسب زین کرده آن دولت برای دولت چهاردهم سخن گفت و در مقابل 
رئیــس دولت چهاردهم به این واقعیت اشــاره کرد که دولتش برای پرداخت پول 
گندم خریداری شــده از کشاورزان دچار مشکل اســت. برای داشتن درک درستی از 
پرونده، بهتر  است مثالی را بررســی کنیم. فرض کنید دو برادر در مقابل درِ ورودی 
بیمارســتان دکه ای راه  انداخته و به  صورت دوشــیفته کالاهایــی از نوع کمپوت، 
آب میوه و ســایر تنقلات عرضه می کنند و هرکدام مســئولیت یکی از دو شیفت را 
عهده دار هســتند. این دو برادر بدون اینکه از اصول دفترداری دوبل و حسابرسی و 
ظرافت های انبارگردانی در پایان ســال آگاهی داشــته  باشــند، با همان شیوه ثبت 
چوب خط کسب وکارشــان را اداره می کنند. بااین حال، سالیان سال شراکتشان ادامه 
یافته  و اختلاف پیدا نمی کنند. اما دولتمردان ما با بسیج تمام امکانات حسابداری و 
حسابرســی و ثبت و ضبط وقایــع مالی و تهیه گزارش ها ی پیشــرفت پروژه ها، در 
کوچک تریــن موارد هم گرفتار اختلاف می شــوند. علت چیســت؟ چرا با این همه 
اختلاف و تداوم وضع موجود، نسخه ای برای افزایش شفافیت و رهایی شهروندان 
از سردرگمی نوشته  نمی شــود؟ در چنین وضعیتی، کمترین انتظار از نهادی مانند 
رســانه ملی این است که در اولین فرصت،  مناظره ای با شرکت نمایندگان دو طرف 
دعوا راه  انداخته و هر دو طرف را وادار کند  با زبان عدد و رقم و با مستندات ادعای 
خود را مطرح کنند تا افکار عمومی درمورد چنین مســائل مهمی قضاوت کند. اما 
معمولا از کارشناسان یک طرف دعوا که نظرشان به نظر مدیران رسانه ملی نزدیک 
اســت، دعوت می شود تا شــهروندان را گرفتار بمباران تبلیغاتی کنند. پرونده های 
مهمی ازجمله خرید واکسن کرونا و عضویت در پیمان شانگهای به طور ویژه گرفتار 
این نوع برخورد پوپولیستی شده اند. مثلا گاه سطح بحث تا این  حد سقوط می کند که 
می گویند دولت دوازدهم عرضه نداشت  مشکل عضویت در پیمان شانگهای را حل 
کند و دولت بعدی با دو تماس تلفنی و یک ســفر کار را تمام کرد! انتشاردهندگان 
چنیــن متونی به دلیل تازه کاری در میدان سیاســت، توجه نمی کنند که معنای این 
گزاره، البته اگر درســت باشــد، تمایل قدرت های بزرگ شــرقی به مداخله در امور 
داخلی کشــورمان اســت که به فلان دولت ســخت می گیرند و با دولت جایگزین 
دوستانه رفتار می کنند. همان گونه که شوروی سابق در دوران حکومت دکتر مصدق 
طلاهای امانتی ایران را به دولت ملی تحویل نداد تا در مهار بحران اقتصادی ناکام 
بمانــد  و بعد از کودتای ۲۸ مرداد آنها را تحویل دولت زاهدی داد! به باور نگارنده، 
ایجاد نظامی از آمار و اطلاعات که به هر سیاست مدار قدرت طلبی اجازه گمراه کردن 
مردم را ندهد، حق مسلم شهروندان و یک ضرورت تاریخی است  و همه مسئولان، 
دســت اندرکاران، نهادها و صاحبــان تریبون های عمومی وظیفــه دارند به  جای 
دستاوردسازی برای دولت محبوب خود، به استقرار این نظام آماری و راستی آزمایی 
بی طرفانــه ادعاهای دولتمردان کمــک  کنند. نبود چنین نظم و نظامی شــاید در 
کوتاه مدت پیروزی کم دردسری برای فلان حزب جویای قدرت به ارمغان بیاورد، اما 
بی تردید اثر بلندمدت آن ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و حاکمان و کاهش 

درصد مشارکت سیاسی است.

گروهی از خسارت دیدگان انفجار بندر شهید رجایی در گفت وگو با «شرق» از سرگردانی های شان می گویند

کاش جان مان می رفت، نه مال مان
خبر روز خبر

یادداشت

جامعهجامعه

در فاجعه بندرعباس جان های عزیزی از دســت رفت و خانواده های بســیاری 
ســوگوار شدند. ســوگواران اما تنها آنهایی نبودند که جان از دست دادند، گروهی 
کــه خســارت های مالی فراوانی دیدند هم ســوگوار سرمایه های شــان هســتند. 

خســارت دیدگان خودرو از جمله این گروه ها هستند؛ افرادی که با گذشت یک ماه از واقعه بندر شهید 
رجایــی، هنوز موفق به دریافت خســارت خود نشــده اند؛ یک ماهی که اگرچه به زبــان مدت زیادی 
نیســت اما چالش های زیادی را برای آنها به دنبال داشــته. خسارت دیدگان خودرویی برای «شرق» از 
مشکلات شــان می گویند، برای بسیاری از آنها خرید دوباره خودرو با توجه به شرایط اقتصادی، رؤیایی 
است دســت نیافتنی. آنها حتی دیگر پولی برای تعمیر خودروهای شــان هم ندارند؛  خودروهایی که 
عصای دســت بودند و کمک خرج مالک. آنها می گویند در این تنگنای اقتصادی،  مال ارزشــی کمتر از 
جان ندارد و ترجیح می دادند صدمه جسمی ببینند تا اینکه گرفتار بازی بیمه ها برای پرداخت خسارت 
شوند. شرایط برای این گروه چنان سخت شد که آنها سه شنبه هفته پیش در مقابل دادگستری استان 
هرمزگان تجمع و اعتراض خود را نســبت به پرداخت نشــدن مطالبات شان بیان کردند. آنها می گویند 
رئیس دادگســتری این استان وعده داده که شاید در هفته جاری پول شان پرداخت شود: «اگر پرداخت 
نشــد، بروید شکایت کنید». آنها می پرســند که باید از چه کسی شکایت کنند آن هم وقتی هنوز مقصر 
یا مقصران اصلی حادثه مشــخص نیستند. یک وکیل دادگستری اما تأکید می کند که مسئول پرداخت 

خسارت در چنین فجایعی «دولت» است.

جانی که رفت و خسارتی که ماند
«محمد»، یکی از معترضان است. او در انفجار بندر رجایی هم فرزند جوانش را از دست داد و 
هم متحمل خسارت مالی بالایی شد. محمد برای «شرق» روایت می کند که فرزندش روز حادثه 
محموله ای را به بندر شهید رجایی برده بود و دیگر بازنگشت: «تریلی پسرم نو بود. همین آذرماه 
سال گذشته برای خریدش اقدام کرد تا بتواند هزینه های زندگی اش را تأمین کند. هزینه های خرید 
تریلی و کفی آن در کنار هزینه تعویض لاســتیک ها، رینگ و... حدود هفت میلیارد شد، شاید هم 
بیشتر. هزینه ها را هم از طریق دریافت وام های سنگین و قرض تأمین کرد . حتی مادرش تکه  زمینی 
را که داشت، یک میلیارد تومان فروخت و روی پول خرید تریلی گذاشت. اما تنها سه ماه کار کرد، 
شاید هم کمتر اما اجل مهلتش نداد». روز حادثه «محسن»، جان باخت، تریلی از بین رفت و تنها 
لاشه ای از آن باقی ماند: «دیه فرزندم یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شد که آن را پرداخت 
کردند، اما هنوز خبری از خسارت تریلی نیست. بیمه، خسارت را هفت میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان 
برآورد و اعلام کرد که بابت لاشــه به جامانده از تریلی، یک میلیارد تومان از این مبلغ کم می کند 

یعنی شــش میلیاردو خرده ای به دســت ما 
می رسد. البته آنچه از تریلی به جا مانده، هیچ 
ارزشی ندارد و به درد ما نمی خورد. این مبلغ 
در حالی برای ما در نظر گرفته شده که تریلی 
نو بود و امروز قیمت آن بالاتر هم رفته است. 
با وجود این چون تریلی بیمه بدنه نداشــت، 
نمی دانیم آیا این مبلغ دست ما را می گیرد یا 
نه». شــرکت بیمه اعلام کرده که بابت واریز 
وجه، پیامکی به آنها ارسال می کند؛ پیامکی 
که تا لحظه نوشتن این گزارش هیچ خبری از 
آن نیست: «محسن هر ماه حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان بابت اقســاط بانکی پرداخت می کرد، 
حالا همین مبالغ از حســاب من که ضامن او 
بودم کسر خواهد شد. این در حالی  است که 

با توجه به ازدســت رفتن فرزندم، درآمدی که قبلا روی آن حساب می کردیم، به دستمان نخواهد 
رسید. دریافت خســارت خودرو برای بازپرداخت این وام ها مهم است، وگرنه چاره ای نداریم جز 
اینکه دیه او را که قرار بود هزینه زندگی همسر و سه فرزندش باشد، برای پرداخت بخشی از این 

اقساط هزینه کنیم».

هم خسارت جسمی، هم خسارت خودرو
«ســعید» اما ۱۴ سال از روزهای زندگی اش را در همین بند شهید رجایی کار کرده است. روز حادثه 
هم به ســیاق هر روز ســر کار حاضر می شــود و خودرویش را در پارکینگ می گذارد. او به «شــرق» 
توضیح می  دهد که در این مدت نه خســارت مربوط به آسیب  جسمی اش پرداخت شده و نه خسارت 
خودرویش: «روز انفجار هم ماشینم آسیب دید و هم از نظر شنوایی دچار مشکل شدم. به دلیل شدت 
حادثه مشــکل اعصاب و روان هم پیدا کرد ه ام و از آن روز، گاهی دچار فراموشــی می شوم». خودروی 
سعید یک دستگاه پژوی ۴۰۵ بود. بعد از بررسی های کارشناس بیمه مقرر شد که از باب خسارت ماشین 
مبلغ ۹۰ میلیون تومان به او پرداخت شود. قول و قراری که در حد حرف باقی ماند و با گذشت نزدیک 
به یک ماه از حادثه هنوز رنگ حقیقت نگرفته: «تنها هزینه صاف کاری و نقاشی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون 
تومان می شود، قطعات را هم باید بخرم، از شیشه و در ماشین بگیر تا پنل کیلومتر و کولر و...، مشکل 
را با بیمه در میان گذاشــتم، آنها هم فرم دیگری را پر کردند اما مشــخص نشد که آیا مبلغ جدیدی در 
نظر گرفتند یا نه. از آن روز از همه جا بی خبر هســتم». او هفته گذشته معاون دادستان هرمزگان را به 
صورت اتفاقی در مسیری دیده و شرایط را با او در میان گذاشت: «معاون دادستان شماره  ام را گرفت و 
قرار شد تماس بگیرد. یک ساعت بعد از این ملاقات با من تماس گرفتند و گفتند که خسارت من ثبت 
شده. حتی کد رهگیری مربوطه را هم در اختیارم قرار دادند. اما باز هم مشخص نشد میزان خسارتی که 
برای خودروی من برآورد شده تغییر کرده یا نه. وقتی پرسیدم چه زمانی خسارت ما پرداخت می شود، 
پاسخ دادند که مشخص نیست، چون پرونده ها به تهران ارسال شده و هنوز زمان واریز مبالغ مشخص 
نیســت. این خودروها سرمایه زندگی ماست. من با ماشینم مسافرکشی هم می کردم تا چرخ زندگی ام 
بچرخد. ازدست دادن آن برای من به معنای ازدست رفتن بخشی از معیشت و زندگی ام است». سعید 
از مشــکلاتش با پزشــکی قانونی هم می گوید: «بابت مشکل شنوایی که برایم ایجاد شده، به پزشکی 
قانونی مراجعه کردم، یک هفته درگیر این ماجرا بودم، من را به ســه پزشک، متخصص گوش و حلق 
و بینی، ریه و اعصاب و روان معرفی کردند. به هر ســه پزشــک مراجعه کردم و نتیجه بررسی ها را به 
پزشک قانونی بردم، آنجا اعلام شد که تا چند روز دیگر برایتان پیامکی می آید برای مشخص شدن نتیجه 

خسارت که تا امروز نیامده».

سرگردان شده ایم
«تنهــا گناه مان این بود که آن روز در محل کار حاضر بودیم». این گفته «مســلم» یکی از کارمندان 
بندر شهید رجایی است که در آستانه بازنشستگی، خودروی خود را در روز حادثه از دست داده است. 
او به «شــرق» می گوید: «گاهی با خودم فکر می کنم که  ای کاش خســارت جانی می دیدم اما به این 
شکل، سرگردان بازپس گیری اموالم نمی شدم. به خدا که ارزش مال کمتر از جان نیست، به خصوص 
در این دوره و زمانه گرانی و مشکلات اقتصادی. خودروی من عصای دستم بود و وسیله ایاب و ذهابم. 
یک دســتگاه پژو پارس مــدل ۹۹ که حدود ۵۰۰، ۶۰۰ میلیون تومان هزینه خریــد و... آن کرده بودم». 
مسلم توضیح می دهد که روز حادثه ماشین خود را در پارکینگ قرار می  دهد؛ جایی که اداره بندر برای 
کارکنان تدارک دیده بود و حتی بابت استفاده از آن مبالغی را هم دریافت می کرد: «در روز حادثه بدنه 
خودرو کاملا تخریب شــد. خودرویی که تا آن روز هیچ گونه مشکلی نداشت حتی رنگ خوردگی. حالا 
اتاق ماشینم باید تعویض شود». به گفته او، بیمه بعد از انجام بررسی های کارشناسی اعلام کرده ۲۲۰ 
میلیون تومان پرداخت خواهد کرد، اما آنچه در عمل رخ داده سکوت و  بی خبری است: «این وضعیت 
در حالی است که ماشین من پیش از این ماجرا حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت. من برای خرید 
آن از خرج همســر و فرزندانم زدم. حالا هم مشــخص نیست بیمه، خســارات را به چه صورت و چه 
زمانی پرداخت می کند». مسلم به تجمع معترضان در دادگستری هرمزگان هم اشاره می  کند: «پاسخ 
قانع کننده ای به ما داده نشد. درحالی که ما مقصر حادثه نبوده ایم. دادستان به ما گفت که درباره زمان 
پرداخت مبالغ قولی به شما نمی دهم، اما تا شنبه صبر کنید اگر پرداخت نشد، بروید از مقصر شکایت 
کنید. حالا سؤال من این است که مگر مقصر حادثه مشخص است که از او شکایت کنیم؟ به نظر من 

این حرف ها برای ســرگردان کردن ماست. هم اداره بندر و هم شرکت سینا، آن قدر 
پول دارند که بتوانند خسارت همه را به سرعت پرداخت کنند».

منت هم می گذارند
«امیر» هم یکی دیگر از کارکنان بندر است که نسبت به بی توجهی ها انتقاد دارد. او در گفت و گو با 
«شرق» توضیح می دهد که بعد از حادثه انفجار، خودروی او هم متحمل خسارت چشمگیری می شود: 
«ماشــینم یک دســتگاه پژو پارس مدل ۹۶ بود. تصویر و فیلم ماشین را که به استادکارها نشان دادم و 
در نهایت به این نتیجه رسیدم که میزان خسارت برآورد شده، پاسخ گوی تعمیرات خودرویم نیست. با 
متخصصان تعمیر خودرو صحبت کردم و متوجه شدم که باید برای رنگ ماشین ۴۵ میلیون تومان و 
برای صاف کاری آن هم ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنم، این مبالغ را جمع کنید با هزینه قطعاتی 
که برای سرپاکردن دوباره خودرو باید پرداخت کنم. همه این موارد در کنار بیشتر از صد میلیون می شود، 
در حالی که قرار اســت فقط ۱۲۷ میلیون تومان بابت خسارت ماشینم پرداخت شود. با این قیمت ها 
چاره ای ندارم جز اینکه خودرو را دوباره تعمیر کنم، زیرا در صورت فروش آن هم، پول چندانی دستم 
را نمی گیرد تا بتوانم ماشــین دیگری بخرم و جایگزین آن کنم». او به تجمع خسارت دیدگان خودرو در 
دادگســتری هرمزگان هم اشاره می کند: «رئیس دادگستری هیچ قول صددرصدی نمی داد و می گفت 
حتی اگر تصادف کنید هم پرداخت خسارت توسط بیمه یکی، دو ماهی طول می کشد. با این حال از ما 
خواست کمی صبر کنیم، شاید خسارت های مان را یکشنبه، دوشنبه بدهند. او به حالت ۵۰-۵۰ صحبت 
می کرد. حتی این را هم گفت که بخشــی از خسارات را بیمه ها می دهند و شاید بخشی را هم خیرین 
بدهند. این فرد با منت صحبت می کرد. آنها با منت صحبت می کنند بدون اینکه به این واقعیت توجه 
 کنند که اولا این خودروها ســرمایه های ما بودند و ما در حادثه  ای آنها را از دست داده ایم که در وقوع 
آن نقش و تقصیری نداشــته ایم و دوم اینکه ما خسارت دیدگان غالبا حقوق بگیر هستیم و هزینه لازم 
برای تعمیر خسارات سنگینی که به خودروهای مان وارده شده را نداریم و به امید دریافت خسارت برای 
تعمیر خودروهای مان هســتیم. همه ما نگرانیم که این مبالغ دیر به دستمان برسد و هزینه ها از آنچه 

اکنون هست هم بیشتر شود».

جبران خسارت بر عهده دولت است
محمدهادی جعفرپور حقوق دان اســت و به «شرق» می گوید که در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، 
مهم ترین موضوع توجه به اصل «مســئولیت مدنی دولت یا مسئولیت شــخصی دولت» است: «در 
این مواقع فرض بر این اســت که «دولت» به معنای عام آن یعنی «همه دســتگاه های حاکمیتی»، یا 
وابستگان به دولت مکلف به جبران خسارت است. 
این اصل استثنائاتی هم دارد مانند اینکه «اشخاص 
حقیقی» مســبب بروز حادثه بوده  اند یا اینکه بروز 
خسارت یا حادثه را تشدید کرده اند. استثنای دیگر 
آن است که محل وقوع به موجب یک قرارداد در 
اختیار شخص حقیقی یا حقوقی-خصوصی بوده 
و متعهد شــده اســت که در صورت وقوع حادثه 
جبران خســارت کند. فارغ از این استثنائات، قانون 
مســئولیت مدنی و قاعده مسئولیت مدنی دولت 
در همه نظام های سیاســی تعریف شــده اســت. 
از همیــن بابت در مجموعه قوانین کشــور قانون 
«مدیریت بحران کشــور» تعریف شده که می توان 
گفت اعتبار آن در حکمرانی در حد شــورای  عالی 
امنیت ملی و وظیفــه آن مدیریت بحران در زمان 
بروز حوادث غیرمترقبه اســت». او ادامه می دهد که قانون مدیریت بحران همه دســتگاه  ها را مکلف 
کرده است که بخشی از بودجه سالانه خود را به مدیریت بحران تخصیص دهند: «ماده ۱۲ این قانون 
اعلام کرده که به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبیعی یا سوانح پیش بینی نشده، 
معادل ۱.۲ درصد از بودجه عمومی هرساله خود را از محل افزایش سالانه تن خواه شان، به جبران این 
خســارت ها تخصیص دهند. «ماده ۱۳» این قانون هم بانک مرکزی را مکلف کرده که برای بازسازی و 
جبران خســارت ناشی از وقوع حوادث طبیعی یا سوانح پیش بینی نشده و مناطق آسیب دیده، از محل 
منابع قرض الحسنه یا سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب دیدگان را تأمین کند». جعفرپور  برای 
تشریح وظایف دولت درباره خسارت دیدگان حادثه بندر به گزارشی اشاره می کند که ۴ اردیبهشت ماه، 
توسط مدیریت بحران استان هرمزگان، سازمان برنامه و بودجه کشور و زیر مجموعه آن در استان مذکور 
منتشر شده است: «این گزارش به صراحت به مسئولیت و تقصیر نهادهایی پرداخته که مسبب حادثه 
بوده اند. براساس این گزارش عمده فعالیتی که در اسکله شهید رجایی انجام می شود، توسط دو شرکت 
بندری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت بندری بتا متعلق به بخش خصوصی انجام می شود. 
این دو شرکت بالغ بر ۸۳٫۶ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در سال ۱۴۰۲ انجام داده اند». این وکیل 
دادگستری با تأکید بر اینکه جبران خسارت مردم در حادثه بندر شهید رجایی تکلیف دولت است،  اضافه 
می کند: «براساس برآورد تحلیلی ستاد مدیریت بحران که در گزارش مذکور به آن اشاره شده،  مهم ترین 
دلایل وقوع حادثه بندر مواردی مانند فقدان ساختار استاندارد در تفکیک و انبار کالاها در محوطه بندر، 
نبود سامانه هوشمند در آثار ردیابی و نظارت بر محموله های پرخطر، انباشت غیر متعارف محموله های 
گمرکی و تبعات منفی نگهداری بلندمدت محموله های گمرکی بوده است. این گزارش بیانگر آن است 
که مسبب همه علل و عواملی که منجر به وقوع حادثه شده «دولت» و شرکت ها و مؤسساتی است که 
با دولت قرارداد داشته اند. مستند به قانون و قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی با اشخاص خصوصی، 
دولت تنها بخشی از اختیارات خود را به شرکت ها واگذار می کند اما تکالیف دولت به آنها بار نمی شود. 
یعنی اگر «شرکت بتا» به عنوان یک شرکت خصوصی اقدامات گمرکی بندر شهید رجایی را به عهده 
گرفته به این معناست که شرکت مذکور بخشی از اختیارات دولت را انجام داده اما تکالیف دولت مانند 

پاسخ گویی به مردم در این حادثه بر عهده شرکت مذکور نیست».

وظیفه دولت برای نظارت دقیق بر بندر
او این راهم می گوید که گفتن جمله «بروید شــکایت کنید» به آســیب دیدگان حادثه،  این پرسش را 
مطرح می کند که مردم باید از کجا شــکایت کنند: «دو نهاد به موازات یکدیگر موظف اند و متعهد هم 
شــده اند که خســارت مردم را جبران کنند،  دولت و صنعت بیمه. از ســوی دیگر ماده ۲۵ قانون امور 
گمرکی تصریح کرده است که «مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام 
تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالاست» که مرجع تحویل گیرنده هم اداره 
گمرکات اســت. این اداره وظیفه دارد کالاهای موجود در انبارهای گمرک را در مقابل خطرات ناشی از 
آتش ســوزی، انفجار و ... بیمه کرده و حق بیمه مربوطــه را هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. 
بنابراین به موجب این ماده تکلیف دولت مشخص است». جعفرپور به عللی اشاره می کند که بر اساس 
آنها بیمه ها نمی توانند تعهد به جبران خســارت را به صورت درست اجرا کنند: «نخست آنکه برآورد 
حجم واقعی خســارت ها ممکن نیست، محدودیت سقف پوششی بیمه ها در برخی موارد، محدودیت 
قرارداد مربوط به تعهدات شــرکت بیمه گر، به بیان دیگر تا زمانی که بانک مرکزی به شــرکت بیمه گر 
اجازه ندهد نمی تواند بیشتر از تعهدات بیمه ای به بیمه گذار خسارت پرداخت کند. علت مهم دیگر آن 
است که بیمه زمانی می تواند خسارت پرداخت کند که حادثه  منجر به خسارت جزء استثنائات قرارداد 
بیمه ای نباشد. آخرین علت هم آن است که بسیاری از کانتینرها و کالاهای تجاری که به گمرک شهید 
رجایی وارد شده خارجی هستند که برآورد ارزش چنین کلایی چالش های خاص خود را دارد». به باور 
این حقوق دان، اگر دولت بر اقدامات انجام شده در بندر شهید رجایی نظارت دقیقی داشت، اگر تفکیک 
کالاها به درســتی انجام می شد و محموله ها و محصولات گمرکی ثبت می شدند،  احتمال وقوع حادثه 
کمتر بود: «البته یکی از چالش هایی که مدیران دولتی به آن اشــاره می کنند، موضوع برآورد خسارات 
واقعی اســت که ممکن است سبب سوءاستفاده برخی افراد شود. با این حال براساس اصل مسئولیت 
دولت،  بنا به وضعیت موجود و شرایط حاکم در محیط جغرافیایی وقوع حادثه، دولت نباید به مسئله 
سوءاستفاده بهای چندانی بدهد و فقط به عنوان دولت و حکومت باید نسبت به جبران خسارت و اعاده 

وضعیت افراد به حالت قبل از حادثه اقدام کند».

شادی مکی

ریان
نصا

سام ا
س:ح

عک

خسارت دیده ها: این خودروها سرمایه زندگی ما بودند، با اینها مسافرکشی هم می کردیم، 
ازدست دادن آنها یعنی ازدست دادن بخشی از معیشت


